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پروندهروز

نفر ســوم را هم که در خانه خــودش و زیــر خــروارهــا خــاک و 
گل مدفون شده بود با واکنش سگ های زنده یاب پیدا 
شد. فقط یک نفر مانده بود که او هم به گفته روستاییان 
لات راهــداری زیادی  در ایام محرم مداحی می کرد. ماشین آ
به منطقه آورده شده بود و استاندار تهران هم در مسجد 
زرین دشت حضور داشت. تمام کوچه پس کوچه ها و باغ ها 
را جست وجو می کردیم، اما مشکل اصلی مان این بود که 
گِلی چهار متری در کوچه های روستا پهن شده بود. چهار 
متر گل که با هیچ روشی نمی توانستید در آن جست وجو را 
انجام دهید. خط آهن را که با گل و لای پوشانده شده بود، 

گشتیم اما آن فرد را پیدا نکردیم. «
از روزهــای بعد و به دلیل وجــود بقایای حیوانات، انسان 
ــه امـــدادگـــران  ــا دائـــم ب ــت ــی روس ــال ، اه ــر ــگ ــا مـــوجـــودات دی ی
مــراجــعــه کـــرده و می گفتند در جــایــی بــوی تعفن پیچیده 
است. امدادگران نیز با توجه به صحبت های مردم محل را 
غ یا پرنده متعفن  جست وجو کرده، اما در نهایت لاشه مر

شده ای را پیدا می کردند. 
به گفته کبادی، آن روزها نقاط زیادی را جست وجو کردند، 
اما هیچ نشانه ای از فرد گمشده پیدا نکردند، اما درست 
در شرایطی که هیچکس انتظارش را نداشت، فرد مفقودی 
پیدا شد. او در مورد نحوه پیدا شدن مفقودی سیل توضیح 
می دهد: »موضوع ناراحت کننده برای من در این قضیه، 

تلاش هایی بود که پدر فرد گمشده انجام می داد. این پدر 
غ پرکنده از درخت بالا می رفت و از  از صبح می آمد و مثل مر
بالا لجن ها را نگاه می کرد تا شاید ردی از پسر 21 یا 22 ساله 
خود پیدا کند. هرجا که حس می کرد ممکن است بچه اش 
باشد، دنبالش می گشت. رفتارهای این پدر به شدت همه 

ما را متاثر کرده بود. حتی بچه های راهداری 
و بقیه با باب کت و بیل و لودر آمده بودند تا 
برای تسلای دل آن پدر کاری انجام دهند. اگر 
در جایی ریسک این وجود داشت که ماشین 
چپ شود، بازهم دوستان به کار خود ادامه 
می دادند تا آن جوان گمشده را پیدا کنند.او 
پدر بسیار محجوبی بود. با این که داغدار و 
عزادار بود، اما نجیبانه جست وجو را همراه ما 
ادامه می داد. همه ما دعا می کردیم بتوانیم 
کاری برای او انجام دهیم. روزهای بعد به ما 
خبر دادند که دماوند دچار حادثه شده و با 
توجه به این که آن روستا از وضعیت اضطراری 
ج شــده بــود و تــهــران می توانست آن را  خــار
پوشش دهــد، امــدادگــران همه برگشتند و 
خــود مــن هــم عــازم دمــاونــد شــدم، امــا صبح 
روز بعد که مصادف با روز عاشورا بود، خبر 
دادنــد پیکر پسر گمشده پیدا شده است. 

هرگز چهره مــالامــال از غــم آن پــدر و تلاش هایش را هرگز 
فراموش نمی کنم که پا به پای امدادگران کار می کرد. این 
روستا مردمان بسیار متینی داشــت و در حالی که چکمه 
به پا داشتند، از صبح تا غروب و کنار ریل راه آهن پا به پای 

ما کار می کردند.«
 روز آخر و در حالی که امدادگران تصمیم گرفته بودند محل را 
ترک کنند، اتفاق غیرمترقبه ای افتاد. ساعت چهار و پنج بعد 
، ناگهان مثل شب اول رعد و برق شدیدی زد و باران  از ظهر
سیل آسایی شروع به باریدن کرد. همه امدادگران دقیقا در 
شرایطی در محاصره سیلاب قرار گرفتند که مردم زرین دشت 
قرارگرفته و فیلم آن در فضای مجازی پخش شده بود. کبادی 
به چشم خود آبشاری را دید که بی رحمانه خانه ها را یکی یکی 
خراب می کرد. همه پشت بیسیم فریاد می زدند بچه ها روی 
بلندی و ریل راه آهن بروید تا از سیل در امان باشید:»یک 
لحظه نگاه کردم دیدم سیل سهمگینی در حال نزدیک شدن 
به خط راه آهنی است که روبه روی پایین دست روستا بود. 
افرادی زیادی از زن و بچه روی خط آهن راه می رفتند و شاید 
سه کیلومتر به طرف آنها دویدم تا هشدار بدهم از تیررس 
سیلاب دور شوند. در همین مدت مردم را تخلیه کرده و دو 
سه نفری که در ویلاها بودند را از روی رودخانه خروشان عبور 
دادیم و پس از رساندن آنها به ایستگاه، از مردم خواهش 
ج نشوند. با این که   کردیم تحت هیچ شرایطی از ایستگاه خار
به دلیل جــاری شــدن سیلاب، راه هــا بسته شــده و مجبور 
شدیم تا آخر شب در آنجا بمانیم، اما خوشبختانه با اقدام 
به موقع همکاران امدادگر منطقه تخلیه شد و به هیچکس 

هم آسیبی وارد نشد.«

از روزهای بعد و به دلیل 
وجود بقایای حیوانات، 

 ، انسان یا موجودات دیگر
اهالی روستا دائم به 

امدادگران مراجعه کرده 
و می گفتند در جایی بوی 

تعفن پیچیده است. 
امدادگران نیز با توجه به 
صحبت های مردم محل 

را جست وجو کرده، اما در 
غ یا پرنده  نهایت لاشه مر

متعفن شده ای را پیدا 
می کردند


